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ت و سحر چیست( بین جریان برائ ، در همین موضوع )که نمی دانیم موضوعشیخ حسن کاشف الغطامرحوم  ب(

 احتیاط تردید کرده است:

إما التمسك بأصل البراءة حتى يعلم تحقق الموضوع أما لأن نوعه غيرر محورو  حکم المجمل هنا: »

فيلزم من التجنيب العسر و الحرج و أما لأن فرده غير محوو  فيلرزم التجنرب كلرك لأن الأفعرا    

الأفعا  و الأقوا    يجري فيه حکم الشبهة المحوو ة  ختواصرها حور لها و إما لأن ما يتجدد من 

بالموجودات الخا جية و أما لأن المجمل إكا بانَ فرد منه على وجه اليقين و هو مرا اتقرق عليره جرا  

التمسك في الباقي بالأصل لأنه يعود للشك في التکليف   في المکلف به و أما حکمه لزوم التجنب 

لمحوو ة أنواعها و   عسر و   حرج في تجنب المشتبه إك   ضرو ة تدعو إليره و لأنه من الشبهة ا

 1«دليل ا حتياط محکم في هذا و أمثاله بعد العلم بأن ما نحتاجه ليس منه.

 

 توضيح:

 در مورد مجمل در این بحث می توان به اصل برائت رجوع کرد به این بیان که: .1

 زم می آیداصل برائت، چون: اقسام سحر غیر محصوره است و اگر بخواهیم احتیاط کنیم، عسر و حرج لا .2

عسار و  و یا چون: اقسام محصور نیست ولی افراد آن غیر محصور است و اگر بخواهیم احتیااط کنایم، .3

 می آید. )افراد غیر محصوره است چون اعمال انسان محدود نیست(حرج لازم 

ر شبهه یا چون: اگرچه شبهه محصوره است ولی شبهه محصوره در تدریجیات منحل می شود و اجتناب د .4

 محصوره مربوط به چیزهایی است که بالفعل موجود هستند.

ه شاک باعلوم شد، بقیه اطاراف یا چون: اگر شبهه محصوره است ولی اگر یک طرف شبهه مبیّن شد و م .5

 بدوی تبدیل می شوند )و به شک در تکلیف بر می گردد(

د و صوره هستنامّا ممکن است بگوئیم در چنین اجمالی باید به سراغ احتیاط رفت چراکه: انواع سحر، مح .6

ه باه شبهه محصوره است و اگر بخواهیم دوری کنیم، عسر و حرج لازم نمی آید )چاون لازم نیسات کا

 غ سحر برویم(سرا

 اب کنیم.پس وقتی آنچه به آن احتیاج داریم قطعاً سحر نیست، احتیاط می گوید از همه اطراف اجتن .7
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 ما می گوئیم:

لی نیسات در اصول مطرح شده است که در چنین مواردی، اصل حاکم برائت است چراکه در اینجا علم اجما

بال شود که ق بلکه بعضی از اقسام قطعاً سحر هستند )علم تفصیلی( و ما بقی، مورد شک بدوی هستند ]توجه

 ار نیست[ور از تنقیح لازم برخورداز مرحوم شیخ انصاری و در دوره مرحوم کاشف الغطاء بحث های مذک

 

 رسی پیدا کنیم و به آن مطمئن شویم:امّا ممکن است بتوانیم به معنایی برای سحر دست ج(

 مطلب را با عباراتی از بزرگان معاصر پی میگیریم:

 

 درباره بحث لغوی سحر و اصطلاحی سحر دارند: مير ا باقر  نجانيمرحوم 

، وقو  بعضرهم: قو  بعضهم: إنه ما لطف مأخذه ودقّك -عن أهل اللغة والحق أن التعا يف المنقولة »

 ة الحق،بوو إنه صرف الشيء عن وجهه، وقو  بعضهم: إنه الخدع، وقو  بعضهم: إنه إخراج الباطل 

تقسرير  إجمالية إلى المعنى بمقاهيم أعم أو أخص منه، كما هو شأنهم في كلها إشا ات -ونحو كلك 

 .قيد في معرفة المعني و تشخيوهأكثر الألقاظ، و  ت

ككرر  ومه، برل هريلمعناه و مقه كما أن التعا يف المنقولة عن الققهاء أيضا ليست تقسيرا للقظ وبياناً

لإضررا  المعنى، وبعضها مشتمل على تقييد الموداق بقيد يقطع معره بالحرمرة، مرن ا قيلبعض مواد

 بحقيقة طب  يرت رٌالمعنى أم قيى بعض موادبالغير ونحو كلك. ومن الواضح أن ترتب مقاسد أخر عل

لأوضراع يتره وطبيعتره برالع ام المعمولرة لتشرخيص القرظ السرحر بکلّ يمعنر نييالمعني. فالمهم تع

 .والمعاني

 .الجامع للسحر يتردد بين مقهومين أحدهما أخص من الآخر والمعنى

نره ث يترااي أصو ة الحقيقة، بحي المعنى الأخص: فهو عبا ة عن إحداث أمر باطل   حقيقة له في أما

معهرودة  إحداث أمر خا ق لمجا ي العادة، بمقدمات ووساال وأسباب خقية غير معتادة للنروع وغيرر

 مهرا ة إلرى عندهم. والشعبذة في الحقيقة من أنواع السحر بهذا المعنى، ولکن وضع لقظها لما يرجرع

ما يورنعه إبوا  غيره لحقيقة ما يونع، فالشخص القاعل في اعما  جوا حه بسرعة مقرطة مانعة عن 

 .شيء، وما يترااي أنه صنعه شيء آخر
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 أسباب خقيةالمعنى الأعم: فهو عبا ة عن إحداث أمر خا ق لمجا ي العادة، بمقدمات ووساال و وأما

 ع، سواء كان أمررأأكهان النو -ها ت  كيقية سببيّو -غير معتادة للنوع وغير معهودة عندهم، و  يألقها 

 ونحو كلك ممرا   ،الوحة والمرض، والحب والبغض، والمطاوعة والسلميةك - اًحقيقي اًتکويني اًحادث

را  كراب ،يقريحق يّحقيقة، فيرى أنه أمر واقعرال بوو ة   حقيقة له ولکن يبر  باط ً اًأم أمر -يحوى 

بررا  الوجره نرا ، أو إ النا  و ، أو إبرا  اً، أو البحر براًالدا  متحركة وهي ساكنة، أو إبرا  البر  بحر

 .، أو بالعکس، ونحو كلكاًحسن هيالکر

الأو  هو القد  المتيقن من معنى السحر وما يرادفه. و بما يکون هو المنسبة إلى الأكهان من  والمعنى

إط ق لقظه، إ  أنه لم يحر  أنه انسباق وتباد  حاقي، بل الظاهر أنه مستند إلى شيء آخر غير وضع 

وأوضحها، كمرا هرو الشرأن فري  قي، من كثرة ا ستعما  أو كثرة الوجود أو كونه أجلي المواداللقظ

فاطراد استعما  لقظ السحر ومرا يرادفره فري المعنرى  ذالمقاهيم المشککة في الودق العرفي. وحينئن

ن، الجامع، وإط قه على ك  النوعين ب  عناية وادعاء وتنزيل، وصحة حمل اللقظ علرى كر  النروعي

ى الموضوع لره هرو بکون المعن  عنهما، تساعد القو -بما له من المعنى المرتکز  -وعدم صحة سلبه 

 1 «المعنى الجامع.

 توضيح:

ساتند تعریف های اهل لغت، همگی اشاره اجمالی به معانی است که آنها یاا اعام یاا اخا  از ساحر ه .1

 )چنانکه روش اهل لغت چنین است(

د ی سحر ماورهم چنین تعریف های فقها هم، تفسیر لفظ و بیان مفهوم نیست بلکه ایشان مصادیقی را برا .2

ی مامدار آنهاا  کرده اند که حکم در حقیقت دائر را اضافه« قيودي»اشاره قرار داده اند و برخی نیز یک 

ت اضارار باه )که معلوم اس« سحري كه اضرا  به غير مي  ند»شود]حیقیت تقییدیه[ مثل اینکه گفته اند 

 غیر مطلقاً حرام است چه از سحر باشد و چه از غیر سحر(

طای باه ته باشاند، ربو روشن است: اینکه برخی از مصادیق به سبب مفاسد دیگرشان، آثار دیگری داش .3

 ندارد.« سحر بودن»

 علوم کنیم.را در می یابیم معنی این واژه را هم م« وضع كلمات»پس باید بتوانیم از راهی که بقیه  .4
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 سحر بین دو معنی مردد است، یکی معنای اعم و یکی معنای اخ  .5

چنین باه  نه ای کهیک باطل که حقیقت ندارد را به صورت امر حقیقی ایجاد کردن، به گو»معنای اخ :  .6

اب ائل و اسابذهن آورده شود که این یک امر خارق العاده است، و این ایجاد کردن از راه مقدمات و وس

 «پنهانی باشد که برای نوع مردم شناخته شده نیست و برای ایشان مسبوق به سابقه نیست

 و لذا شعبده هم از انواع سحر است )اگرچه معنای خاص خود را هم دارد( .7

 اي نروع مرردمايجاد يك كا  خا ق العاده ا   اه مقدمات و وساال و اسباب پنهاني كه بر» ای اعم: معن .8

سد و سربب شناخته شده نيست و براي ايشان مسبوق به سابقه نيست  و آن  ا اكهان نوع مردم نمي شنا

 «.آن  ا هم نمي شناسد اكهان مردم با آن و سبب آن انس و القت ندا د

وینی باشاد چه آنچه ایجاد می شود یک واقعیت تک»عریف به آن است که در این تعریف: اعم بودن این ت .9

 یا امری دروغین باشد که به صورت حقیقت بروز کرده است

هام  ورا شامل می شد و تعریاف دوم هام تغییارات حقیقای « د وغين»]ما می گوئیم: تعریف اول فقط  .10

 تغییرات دروغین را شامل می شود.[

 ر متیقن از سحر است و همین هم به اذهان متبادر استمعنی اول، قد .11

 ولی معلوم نیست که این تبادر از حاقّ لفظ باشد .12

ابت می و لذا اطراد، صحت حمل بر هر دو قسم )دروغین و حقیقی( و عدم صحت سلب از هر دو قسم، ث .13

 کند که معنای اعم، موضوع له سحر است

 

 می نویسد: كاشف الغطامرحوم 

باشرد، نهرچه ا  امو  عجيب و غريب نباشد و مبتني بر اخقاء سبب و استعما  حيله هراي مختلرف »

ه تربرت برسحر نيست و به همين جهت استشقاء به دعا، استشقاء ا   اه لمس بدن صالحان، استشقاء 

اه دعرا  هم چنين حل مشرک ت ا  حسيني، برآو ده شدن حاجات ا   اه ادعيه و مناجات و تهجّد و 

 «و توسل و توكل و قراات قرآن و يا خواندن اسماء الهي و ... سحر نيست
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ایشان همچنین استفاده از خواص ادویه و یا حتی استفاده از خواص سنگ هایی که فوائدشان مشهور است را 

د و ریاضت های شرعی داشاته باشاد، پیرایسحر نمی داند و ایضاً اگر مومنی بتواند خود را از علائق دنیایی ب

  1دارای قوّه حدس قوی می شود و دارای کرامت می گردد و این سحر نیست.

فت ص 3ع این آنچه از ایشان خواندیم با جمع بندی مطرح شده سازگار است چراکه هیچ یک از این امور جام

 نیستند.

 ست.در برخی )استفاده از خواص ادویه(، علّیت این ها غیر عادی نی

 ما می گوئیم:

 از ماحصل آنچه خواندیم می توانیم چنین نتیجه بگیریم .1

 گیردهر معلولی از یک علتی سرچشمه می

 اگر در نگاه عرف، این معلول، معلول آن علّت است، این سحر نیست. (1

ورت، در این صا ولی اگر این معلول را عرف، معلول آن علّت نمی داند )سببیّت بین آنها را نمی پذیرد( (2

 اگر فاعل این عمل، مدعی هیچ کار عجیب و غریب نیست بلکه مدعی دانا  و یاک قاعاده علمای

دم ه برای مره اولین بار رادیو را کشف کرده است که در آمدن صدا از جعبناشناخته است )مثل کسی ک

ی یی نسبت مدر آن موقع یک سببیّت پذیرفته شده ندارد و هم چنین کسیکه اثری را به سنگی یا دارو

 دهد.( سحر نیست.

 ولی اگر فاعل مدعی کاری عجیب است: (3

د: ساحر و ادعیه مأثوره انتساب می ده در این صورت اگر آن را به خواست خدا و طرق شرعی و دعا (4

 نیست و کرامت است.

 ولی اگر آن را به خواست خدا نسبت نمی دهد: (5

 اگر با تصرف در حواس ظاهره است، شعبده است (6

 و اگر با تصرف در حواس باطنه یا تصرف در عالم عین است، سحر است. (7
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